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درآمـــدی بر تبـــار و جایگاه سیاســـی: امامقلی‌خان، 
مشـــهور  )سپهســـالار  »الله‌وردی‌خـــان«  زنـــد  فر
شـــاه‌عباس بـــزرگ(، از خانـــدان گرجی‌تبـــار بود که 
در دوران طلایـــی صفویه به قدرت رســـید. او پس از 
مرگ پـــدر در ســـال ۱۰۲۲ قمری، نه‌تنهـــا منصب او، 
بلکه نفـــوذ معنوی وی بر شـــاه‌عباس را نیـــز به ارث 
بـــرد. قلمرو حکمرانـــی او از یـــزد تا ســـواحل دریای 
عمان گســـترده بـــود؛ جایگاهی کـــه او را در عمل به 

»مقتدرتریـــن والی تاریـــخ صفویه« بـــدل کرد.
 

آزادسازی هرمز؛ شاهکار دیپلماسی و نبوغ 
نظامی )۱۶۲۲ میلادی(

۱۱۷ ســـال تســـلط پرتغالی‌ها بـــر هرمـــز، خنجری در 
پهلوی تجارت و غرور ملی ایـــران بود. امامقلی‌خان 
بـــا درکـــی پیشـــرو از »موازنـــه قـــوا«، راهبـــرد زیـــر را 

طراحـــی کرد:
  دیپلماســـی اجبار )Coercive Diplomacy(: او با 
زیرکی از تضاد منافع شـــرکت هند شـــرقی بریتانیا و 
پرتغالی‌ها اســـتفاده کـــرد. او انگلیســـی‌ها را بین دو 
گزینه »اخـــراج از ایران« یا »همـــکاری در جنگ« قرار 
داد و در نهایـــت آنهـــا را متقاعد کـــرد که حمل‌ونقل 

دریایی لشـــکر ایران را بر عهـــده بگیرند.
 

تاکتیک محاصره همه‌جانبه
امامقلی‌خـــان برخـــاف تلاش‌های ناموفـــق قبلی، 
ابتـــدا »قلعـــه قشـــم« را )کـــه انبـــار تـــدارکات و آب 
شـــیرین هرمز بود( تســـخیر کرد. با قطع رگ حیات 
قلعـــه هرمز، او بیش از ۳۰۰۰ ســـرباز زبـــده ایرانی را با 
قایق‌های بومـــی و کشـــتی‌های اجاره‌ای انگلیســـی 

به جزیره رســـاند.

سقوط دژ شکست‌ناپذیر
پـــس از نبـــردی خونین، دژ آلبوکرک تســـلیم شـــد. 
اینکـــه هرمـــز  از  بـــرای اطمینـــان  امامقلی‌خـــان 
دیگر هرگـــز پایـــگاه بیگانه نشـــود، دســـتور تخریب 

اســـتحکامات آن را صـــادر و مرکزیـــت تجـــاری را به 
»بنـــدر گمبـــرون« )بندرعباس فعلـــی( منتقل کرد.

 
راهبرد »پیوند مرکز به دریا«

امامقلی‌خـــان به‌خوبـــی می‌دانســـت کـــه پیـــروزی 
نظامی بدون شـــکوفایی اقتصادی پایدار نمی‌ماند، 
لـــذا برای تحقق اهدافش اقدامـــات زیر را انجام داد:
  پل لاتیدان؛ شـــاهرگ حیاتی: برای اتصال پایتخت 
فرهنگی )شـــیراز( به پایتخت دریایی )بندرعباس(، 
او پـــل عظیـــم لاتیـــدان را بـــا طـــول نزدیـــک به یک 
کیلومتـــر روی رودخانـــه کل بنا کرد. ایـــن پل نه یک 
ســـازه، بلکـــه یـــک »بیانیه سیاســـی« بـــرای نمایش 

قدرت دولـــت مرکزی در جنـــوب بود.
 توســـعه امنیت جاده‌ای: ســـاخت کاروانســـراهای 
زنجیـــره‌ای در مســـیرهای صعب‌العبور کوهســـتانی 
فـــارس به ســـواحل، نـــرخ ریســـک تجارت ابریشـــم 
را بـــه حداقـــل رســـاند و خزانـــه دولـــت را از عوارض 

گمرکی سرشـــار کرد.
 

عصر ملاصدرا
او فراتر از یک ســـردار، حامی جـــدی خردگرایی بود. 
با توســـعه »مدرســـه خان« در شـــیراز و فراهم کردن 
امنیت و آزادی اندیشه برای »ملاصدرا« )که در تبعید 
به ســـر می‌برد(، ترکیبی متفاوت از علـــم و اجرا را به 

نمایش گذاشت.
 

دستاوردهای راهبردی و تثبیت مرزها
 اعـــاده حاکمیت بـــر بحرین: او با ســـرکوب حکام 
وابســـته، مرواریـــد خلیج فارس را مجـــدداً به قلمرو 

ایران بازگرداند.
 نفـــوذ از دریای مکران تـــا اقیانوس هنـــد: او نفوذ 
ایـــران را تا ســـواحل مســـقط و عمان گســـترش داد 
تـــا خلیج فارس در عمـــل به یک »دریاچـــه داخلی« 
تحت نظـــارت ناوگان‌هـــای متحد ایران بدل شـــود.
امامقلی‌خـــان را بایـــد »اولین استراتژیســـت دریایی 
ایـــران مدرن« دانســـت. او پـــی برد کـــه امنیت ملی 
ایـــران در گرو تســـلط بر تنگه هرمز اســـت. اقدامات 
او نه‌تنهـــا پرتغالی‌هـــا را از خلیج فـــارس اخراج کرد، 
بلکه الگویی از »حکمرانی هوشـــمند« را ارائه داد که 
در آن نظامی‌گـــری، دیپلماســـی، اقتصـــاد و فرهنگ 
در خدمت یـــک هدف واحد یعنی »ســـیادت ایران« 

بودند.

امامقلی‌خان؛ معمار سیادت ایران بر خلیج فارس

نورالله مرادی
پژوهشگر ارشد فرهنگی

یادداشت

مدیـــرکل حفاظت محیط‌زیســـت اســـتان ســـمنان 
با هشـــدار دربـــاره وضعیـــت زیســـتگاه تـــوران اعلام 
کرد کـــه کاهش چشـــمگیر جمعیت جبیرهـــا، یکی 
از اساســـی‌ترین چالش‌هـــای پیـــش‌روی زادآورترین 
زیســـتگاه یوزپلنگ آســـیایی در کشـــور است. سعید 
یوســـف‌پور در گفت‌وگو با ایســـنا گفت: »بررســـی‌ها 
و پایش‌های انجام‌شـــده توســـط محیطبانان نشـــان 
می‌دهـــد جمعیـــت جبیرها در پـــارک ملی تـــوران به 
حـــدود ۳۶ رأس رســـیده اســـت؛ آمـــاری کـــه کاهش 
محســـوس تعـــداد ایـــن طعمه‌هـــای اصلی یـــوز را در 

ســـال‌های اخیـــر نشـــان می‌دهد.«
او بـــا اشـــاره بـــه اهمیـــت جبیرهـــا به‌عنـــوان یکی از 
منابع غذایی حیاتـــی یوزپلنگ‌های آســـیایی افزود: 
»اداره‌کل حفاظـــت محیط‌زیســـت به‌منظـــور جبران 
ایـــن کمبـــود، در ســـال گذشـــته ۳۵ رأس جبیـــر را از 
پـــارک ملی کویر ـ کـــه وضعیت جمعیت ایـــن گونه در 
آن مطلوب‌تر اســـت ـ به پارک ملی توران منتقل کرد. 
بـــه گفته او، این عملیـــات بدون هیچ‌گونـــه تلفاتی و 
با نظـــارت دقیق کارشناســـان انجام شـــد. همچنین 
پایش‌هـــای صـــورت‌ گرفتـــه در بهار امســـال نشـــان 
می‌دهد دســـت‌کم ۲۰ رأس از جبیرهای منتقل‌شده 
توســـط دوربین‌های تله‌ای مشـــاهده شـــدند که این 
امر بیانگر موفقیت‌آمیز بودن انتقال و ســـازگاری آنها 

با زیســـتگاه جدید است.«

خشکسالی جبیرها را کم کرد
یوســـف‌پور علت اصلـــی کاهش جمعیـــت جبیرها 
بـــر  تأثیـــر مســـتقیم آن  تـــداوم خشکســـالی و  را 
پوشـــش گیاهی و منابع آبی دانســـت و اظهار کرد: 
»علی‌رغم اجـــرای طرح‌های مختلف بـــرای مقابله 
بـــا پیامدهای خشکســـالی، طولانی شـــدن دوره آن 
باعث فرسودگی تدریجی زیســـتگاه و کاهش منابع 
زیســـتی در توران شده اســـت.« او ادامه داد: »پارک 
ملی تـــوران اگرچه از تنوع گونـــه‌ای بالایی برخوردار 
اســـت و گونه‌هـــای طعمه دیگری نیز در آن زیســـت 
می‌کننـــد، اما اثرات خشکســـالی در چنین گســـتره 
وســـیعی غیرقابل‌انـــکار اســـت. تغییـــرات اقلیمی 
اخیر موجب شـــده یوزپلنگ‌ها برای تأمین شـــرایط 
بهتر زیســـتی به سمت مناطق شـــمالی‌تر مهاجرت 
کننـــد.« به‌گفتـــه او، مناطقـــی نظیـــر »یوزکنام« که 
پیش‌تـــر به‌عنـــوان گـــذرگاه یـــا کریـــدور مهاجرتی 

شـــناخته می‌شـــد، اکنون به یکی از زیســـتگاه‌های 
دائمـــی و مهـــم یوزهـــا تبدیـــل شـــده اســـت و در 
ســـال‌های اخیر چندین مشـــاهده از یوزهـــا در این 

مناطق ثبت شـــده اســـت.«

۳۵۰ میلیون تومان هزینه غذای یوزها
 مدیـــرکل حفاظت محیط‌زیســـت اســـتان ســـمنان 
همچنین از فعالیت مرکز تحقیقات یوزپلنگ آسیایی 
در پارک ملـــی توران خبر داد و گفت: »در حال حاضر، 
شـــش قلاده یـــوز در این مرکـــز نگهداری می‌شـــوند 
و بـــرای تأمین خوراک ایـــن یوزها ماهانـــه حدود ۳۵۰ 
میلیـــون تومـــان هزینـــه صرف می‌شـــود. بخشـــی از 
گوشـــت مورد نیاز از طریق محموله‌های کشف‌شـــده 
از شـــکارچیان غیرقانونـــی تأمیـــن می‌شـــود و بـــرای 
ادامـــه حمایت از ایـــن برنامه، مکاتباتی بـــا ادارات کل 
حفاظت محیط‌زیســـت سراسر کشـــور انجام شده تا 
با ارسال کشفیات مشـــابه، در تأمین غذای این یوزها 

نقش‌آفرینـــی کنند.«
 پـــارک ملی و ذخیره‌گاه زیســـتکره توران که در شـــرق 
استان ســـمنان و محدوده شهرستان‌های شاهرود و 
میامی قـــرار دارد، یکی از بزرگ‌ترین و ارزشـــمندترین 
زیســـت‌بوم‌های ایران با وســـعت بیش از یک‌میلیون 
و چهارصد‌هزار هکتار اســـت و پس از »ســـرنگتی« در 
تانزانیا، دومین منطقه بیوســـفر بزرگ جهان به‌شمار 
مـــی‌رود. در این منطقه ۴۱ گونه پســـتاندار، ۱۶۷ گونه 
پرنـــده، ۴۲ گونـــه خزنـــده و ده‌ها گونه دیگر زیســـت 
می‌کنند کـــه شـــاخص‌ترین آنها یوزپلنگ آســـیایی، 
گورخـــر ایرانی و زاغ‌بور هســـتند؛ نمادهایـــی از تنوع 
زیستی که حیات‌شان به اســـتمرار حفاظت و تأمین 

منابع طبیعـــی این منطقه گره خورده اســـت.

کاهش جمعیت جبیرها در توران؛ چالش تازه برای زیستگاه یوزپلنگ آسیایی

مهاجرت یوزها به مناطق شمالی توران 

نا 
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: ا
س 

عک

در ابتدا 
رمزگشایی 

این زبان‌ها 
توسط 

غربی‌ها 
انجام شد، 

بنابراین 
آنها اولین 

رمزگشایان 
بودند. 

ثانیاً وقتی 
رمزگشاها در 
این حوزه کار 

می‌کردند، 
تعداد 

متخصصان 
در جهان 

کم بود. 
گسترش 

بعداً اتفاق 
افتاد. 

ایرانی‌هایی 
هم که 

رفتند و در 
این حوزه 

فعال شدند، 
تعدادشان 

محدود بود. 
دکتر ارفعی 

از جمله 
کسانی بود 

که برگشتند، 
اما متأسفانه 

زمانی که 
ایشان 

به ایران 
آمدند، رشته 

مستقلی 
برای عیلامی 

و بابلی در 
دانشگاه‌ها 

تعریف نشده 
بود

جای خالی کرسی زبان عیلامی  در ایران 
 مدیر موزه تخت جمشید در گفت و گو با » ایران« از خدمات مرحوم عبدالمجید ارفعی گفت

 در روزگاری که کرســـی تدریس زبان‌های عیلامی و بابلی 
منحصـــراً در دانشـــگاه‌های آمریـــکا دایر بـــود و ایرانی‌ای 
بـــرای قرائت و تحلیـــل انبوه کتیبه‌هـــای عیلامی و بابلی 
هخامنشـــی در ســـرزمین خود وجود نداشـــت، زنده‌یاد 

دکتر عبدالمجیـــد ارفعی اولین ایرانی شـــد که به این دو 
زبان روی آورد و در کنار دانشـــمند شهیر، ریچارد هلک، به 
مطالعه الواح تخت جمشـــید در مؤسســـه شرق‌شناسی 
دانشگاه شـــیکاگو همت گماشـــت. اما مجتبی دورودی، 
مدیر موزه تخت جمشید و متخصص زبان‌های باستانی 
ایـــران، با تأکید بر اینکـــه از وجود این اســـتاد فرزانه برای 
تأسیس کرســـی مســـتقل دانشـــگاهی اســـتفاده نشد، 
می‌گوید: »اگر کســـی بخواهد زبان عیلامـــی را به‌صورت 
روشـــمند و آکادمیـــک بیاموزد، ناچار اســـت به خـــارج از 
کشـــور برود.«  دکتر ارفعی 6 اســـفند ماه ســـال گذشته در 

ســـن 86 ســـالگی بدرود حیات گفت.

پیشـــگام بی‌بدیـــل زبان‌هـــای   
عیلامـــی و بابلـــی در ایـــران

»مجتبـــی دورودی« مدیر مـــوزه تخت 
جمشید و متخصص رشـــته زبان‌های 
باســـتان ایران و اســـتاد مدعو دانشگاه 
شـــیراز، دکتـــر عبدالمجیـــد ارفعـــی را 
زبان‌شناســـی  حـــوزه  پیشکســـوت 
تاریخـــی ایـــران و زبان‌هـــای عیلامـــی 
و بابلـــی می‌دانـــد و می‌گویـــد: »مـــا در 
عرصه زبان‌های عیلامی و بابلی همواره 
بـــا کمبـــود نیـــروی متخصـــص مواجه 
بوده‌ایم. اگرچه در حوزه زبان فارســـی 
باســـتان، از فرصت‌الدولـــه شـــیرازی 
تاکنون، دانشـــمندان ایرانـــی به‌تدریج 
ورود یافته‌انـــد، اما باید اذعـــان کرد که 
کتیبه‌هـــای هخامنشـــی به ســـه زبان 
بابلی، فارسی باستان و عیلامی نگاشته 
شـــده‌اند و دکتر ارفعی اولیـــن ایرانی‌ای 
اســـت که بـــه دو زبان بابلـــی و عیلامی 
پرداختـــه و از ایـــن حیـــث بی‌نظیـــر و 
پیشـــگام در عرصه زبان‌شناســـی ایران 

محسوب می‌شـــود.«
رئیس مـــوزه تخت جمشـــید بـــا بیان 
اینکه کرســـی تدریس زبان‌های بابلی 
و عیلامـــی در آن دوران منحصـــراً در 
آمریـــکا دایر بوده اســـت، با اســـتناد به 
خاطـــره‌ای از دکتـــر ارفعـــی می‌افزاید: 
»زنده‌یـــاد دکتـــر خانلـــری بـــه ایشـــان 
فرموده بودند: عرصه فارســـی باستان 
و فارســـی میانـــه پژوهشـــگران خاص 
خود را یافته اســـت و آنان نیز شایسته 
تقدیرنـــد، اما مـــا در زبان‌های عیلامی 
و بابلـــی با خلأیـــی جـــدی مواجهیم. 
انبوهی کتیبه در این سرزمین بر جای 
مانـــده، اما ایرانـــی‌ای که بتوانـــد آنها را 
قرائـــت و تحلیل کند، وجـــود ندارد. بر 
توســـت که به این دو زبـــان روی آوری.«

بـــه گفتـــه دورودی، ایـــن گفت‌وگو در 
برهـــه‌ای اتفـــاق می‌افتـــد کـــه الـــواح 
هخامنشـــی تخـــت جمشـــید بـــرای 
مطالعـــه بـــه مؤسســـه شرق‌شناســـی 
دانشگاه شیکاگو در آمریکا منتقل شده 
بـــود و دکتر ارفعـــی در کنار دانشـــمند 
شـــهیر، ریچـــارد هلـــک، بـــه مطالعه و 
پژوهـــش روی این گنجینه‌هـــای ملی 
همت گمـــارد. بی‌تردیـــد این همکاری 

یکـــی از مهم‌تریـــن و ماندگارتریـــن 
فعالیت‌هـــای علمـــی در این حـــوزه به 

شـــمار می‌رود.
وی با اشـــاره به ترجمه منشور کوروش 
توســـط دکتر ارفعی اظهار می‌دارد: »کار 
مهم دیگری که ایشـــان انجـــام دادند، 
ترجمه منشـــور کـــوروش اســـت. این 
منشـــور به زبان بابلی نگاشـــته شـــده، 
همـــان زبانی کـــه در کتیبه‌هـــای بابلی 
هخامنشـــی نیـــز بـــه کار رفته اســـت. 
امروزه یکـــی از معتبرترین ترجمه‌های 
منشـــور کوروش به دکتـــر ارفعی تعلق 

دارد.«

جای‌یابی اسامی جغرافیایی 
در الواح هخامنشی

دورودی می‌گویـــد: »نکتـــه ســـوم کـــه 
برای من، به‌عنوان فردی اهل اســـتان 
فارس، بســـیار حائزاهمیت اســـت، به 
الـــواح بـــاروی تخت جمشـــید مرتبط 
می‌شـــود. در ایـــن الـــواح، نام‌هـــای 
جغرافیایی بســـیاری ثبت شده است. 
دکتـــر ارفعـــی کـــه پایان‌نامـــه دکترای 
خود را نیز در همین حوزه نگاشـــته‌اند، 
بســـیاری از ایـــن نام‌های منـــدرج را با 
تطبیـــق بر اوضـــاع جغرافیایـــی امروز، 

جای‌یابـــی کرده‌انـــد.«
رئیـــس مـــوزه تخـــت جمشـــید بـــرای 
روشـــن‌تر شـــدن موضـــوع بـــه مثالی 
از  یکـــی   « می‌کنـــد:  اشـــاره  عینـــی 
مکان‌هایی کـــه در این الواح بســـیار از 
 )Ra-ka-an( »آن نام برده شـــده، »رکَن
اســـت. دکتـــر ارفعی بـــا بررســـی‌های 
زبان‌شناختی و تطبیق آن با جغرافیای 
امـــروز، ایـــن مـــکان را همـــان »زرقان« 
امـــروزی در اســـتان فارس شناســـایی 
کرده‌انـــد. نـــام عیلامـــی دیگـــری کـــه 
بســـیار ذکر شـــده، »کئوپیریش« است 
که ایشـــان آن را با »کامفیـــروز« امروزی 
تطبیق داده‌اند. ایـــن جای‌یابی دقیق 
اسامی باستانی، گامی مهم در شناخت 
جغرافیـــای تاریخـــی ایـــران و پیوند آن 
بـــا ســـکونتگاه‌های امروزی محســـوب 

می‌شـــود.«
دورودی در پاســـخ بـــه ایـــن دلنگرانی 
کـــه پـــس از دکتـــر ارفعی دیگر کســـی 

بـــرای ترجمـــه کتیبه‌هـــای عیلامـــی و 
بابلی وجـــود ندارد، توضیـــح می‌دهد: 
»خوشـــبختانه دکتـــر ارفعی افـــزون بر 
خدمـــات علمـــی ارزنـــده، شـــاگردانی 
نیـــز تربیـــت کرده‌انـــد کـــه امـــروز در 
دانشـــگاه‌های معتبر جهان مشـــغول 
تحقیـــق و تدریس‌انـــد. ایـــن مســـیر 
پرافتخـــار ادامـــه دارد. ایـــران گســـتره 
وســـیعی از کتیبه‌های منحصربه‌فرد را 
در خـــود جای داده و نســـل جدیدی از 
زبان‌شناســـان راه استاد پیشکسوت را 

دنبـــال می‌کنند.«
وی بـــا اشـــاره به تنـــوع زبانـــی در ایران 
باســـتان می‌گویـــد: »مـــا زبان‌هـــای 
باســـتانی متعـــددی در این ســـرزمین 
داشـــته‌ایم. به‌عنـــوان مثـــال، زبـــان 
پهلوی ساسانی که روزبه‌روز نمونه‌های 
بیشتری از آن کشـــف می‌شود. قطعاً از 
دســـت دادن دکتر ارفعی به‌عنوان پدر 

ایـــن حوزه، ضایعـــه‌ای بزرگ اســـت.«

فقدان کرسی زبان‌های عیلامی 
و بابلی

دورودی، کـــه متخصـــص در زبان‌های 
باســـتانی ایـــران از جملـــه )پهلـــوی 
ساســـانی و فارسی باســـتان( است، در 
پاســـخ بـــه این پرســـش کـــه وضعیت 
فعلـــی خوانـــش کتیبه‌هـــای پهلـــوی 
ساســـانی، فارسی باســـتان، عیلامی و 
بابلـــی چگونه اســـت و به چـــه صورت 
می‌تـــوان خـــأ فقـــدان دکتـــر ارفعی را 
جبـــران کـــرد، می‌گوید: »ایـــران از بدو 
ورود بـــه دوران تاریخی، یعنـــی از هزاره 
چهارم پیـــش از میلاد که خـــط ابداع 
می‌شـــود، حضـــوری مســـتمر داشـــته 
اســـت. افـــزون بـــر زبان‌هـــای ایرانی، 
زبان‌هـــای دیگری نیـــز در این جغرافیا 
بـــه کار رفته اســـت. برای نمونـــه، زبان 
بابلی جـــزو شـــاخه زبان‌های ســـامی 
محسوب می‌شود و به‌نوعی نیای زبان 

عربی به شـــمار مـــی‌رود.«
رئیس موزه تخت جمشـــید با افسوس 
می‌گویـــد: »مـــا در دانشـــگاه‌های خود 
کرســـی زبان‌هـــای عیلامـــی و بابلـــی 
نداریـــم.« زخمـــی کـــه وفـــات دکتـــر 
عبدالمجیـــد ارفعی ســـر آن را باز کرد و 

آه از نهاد بســـیاری بـــرآورد که چـــرا این 
کرســـی را در دانشـــگاه‌های ایـــران در 

اختیار او نگذاشـــتند.
وی ادامـــه می‌دهـــد: »به‌عنوان اســـتاد 
مدعـــو از ایشـــان دعـــوت می‌شـــد و به 
دانشـــگاه تهـــران می‌آمدنـــد و کلاس و 
کارگاه آموزشـــی برگـــزار می‌کردنـــد، اما 
کرسی مستقلی برای زبان‌های عیلامی 
و بابلی تعریف نشـــده است. اگر کسی 
بخواهـــد زبـــان عیلامـــی را به‌صـــورت 
روشـــمند و آکادمیـــک بیامـــوزد، ناچار 
اســـت به خارج از کشور مراجعه کند.«

بـــه گفتـــه او، شـــاگردان دکتـــر ارفعـــی 
می‌توانند این زبان‌هـــا را آموزش دهند، 
شـــاگردانی که اغلب آنان خارج از ایران 

فعالیـــت می‌کنند.
دورودی درباره زبان‌های ایرانی باســـتان 
توضیـــح می‌دهـــد: »زبان‌هـــای ایرانی 
باستان شامل فارســـی باستان، مادی، 
اوســـتایی و ســـکایی اســـت. از مادی و 
سکایی آثار مستقلی در دست نیست، 
اما از فارسی باســـتان و اوستایی متون 
فراوانی داریم. کتیبه‌های هخامنشی، 
ماننـــد کتیبه داریـــوش، ســـه‌زبانه‌اند؛ 
فارسی باســـتان، بابلی و عیلامی. زبان 
بابلـــی در شـــاخه زبان‌هـــای ایرانی قرار 
نمی‌گیـــرد و زبـــان عیلامـــی نیـــز زبانی 
منفـــرد و خامـــوش اســـت؛ بـــه همین 
دلیـــل در نظـــام آموزشـــی مـــا جایگاه 
مســـتقلی نیافته‌انـــد. شـــاید زمانی که 
این رشـــته‌ها طراحی می‌شدند، چنین 

نیازی احســـاس نشـــده بود.«

یک زبان خاموش
وی در تشـــریح زبان عیلامی می‌گوید: 
»زبان عیلامی زبانـــی منفرد)خاموش( 
ه  د ا نـــو ‌خا هم یعنـــی  ؛  ســـت ا
شناخته‌شـــده‌ای نـــدارد و گویشـــوری 
بـــرای آن باقی نمانده اســـت. گســـتره 
جغرافیایـــی آن از خوزســـتان تا فارس 

بـــوده اســـت.«
ی  ن‌هـــا با ز ضیـــح  تو ر  د ی  د و ور د
منفرد)خاموش( می‌گوید: »زبان منفرد 
در گذشـــته و امروز هیچ هم‌خانواده و 
گویشـــوری ندارد و تحول نیافته است. 
برای نمونه، فارسی باستان تحول ۲۵۰۰ 
ساله را پشـــت سر گذاشـــته؛ چنان‌که 
داریـــوش در کتیبـــه تخـــت جمشـــید 
می‌گویـــد »بگ وزرک اهـــوره مزدا« یعنی 
خدای بزرگ اســـت اهوره‌مـــزدا. »بگ« 
به معنای خدا، »وزرک« بـــزرگ و »اهوره 
مزدا« همان اهورامزدا اســـت که امروزه 
بـــه واژه هرمـــز تبدیـــل شـــد. امـــا زبان 
عیلامی این‌گونه نیســـت؛ منفرد است، 
هم‌خانواده و گویشـــور ندارد و بستر آن 
منحصراً از خوزســـتان تا فارس در ایران 

بوده اســـت.«

دورودی در پاســـخ بـــه پرسشـــی درباره 
علـــت وجود کرســـی‌های زبان عیلامی 
در دانشـــگاه‌های غربـــی و فقـــدان آن 
در ایـــران پاســـخ می‌دهـــد: »چـــون در 
ابتـــدا رمزگشـــایی این زبان‌ها توســـط 
غربی‌هـــا انجـــام شـــد، بنابرایـــن آنها 
اولین رمزگشـــایان بودنـــد. ثانیاً وقتی 
رمزگشـــاها در این حوزه کار می‌کردند، 
تعداد متخصصـــان در جهـــان کم بود. 
گســـترش بعداً اتفاق افتاد. ایرانی‌هایی 
هـــم کـــه رفتنـــد و در این حـــوزه فعال 
شـــدند، تعدادشـــان محـــدود بـــود. 
دکتـــر ارفعـــی از جمله کســـانی بود که 
برگشـــتند، امـــا متأســـفانه زمانـــی که 
ایشـــان به ایران آمدند، رشته مستقلی 
بـــرای عیلامـــی و بابلی در دانشـــگاه‌ها 
تعریف نشـــده بود. ایشـــان بـــه صورت 
کارگاه‌هایـــی کـــه در دانشـــگاه‌ها برگزار 
می‌کردنـــد، بـــه دانشـــجویان آمـــوزش 
می‌دادند. این یکی از کارهای ارزشـــمند 
و نقـــاط قـــوت دکتـــر ارفعی بـــود که به 
صـــورت مســـتقل و با علاقه شـــخصی 
به تربیت علاقه‌منـــدان می‌پرداختند. 
بنابراین متوجه می‌شـــویم که در سطح 
دنیـــا هم تعـــداد متخصصـــان عیلامی 
و بابلـــی زیاد نیســـت. اما بـــا این حال، 
بابلی‌شناســـان  و  عیلام‌شـــناس‌ها 
بســـیار قـــدری در جهان داریـــم. نکته 
تأســـف‌بار اینجاســـت که ما در کشوری 
کـــه ایـــن زبان‌ها در آن ریشـــه داشـــته، 
هنوز کرســـی مســـتقلی برای آنها ایجاد 

نکرده‌ایـــم.«
او زبـــان بابلی)جـــزو زبان‌های ســـامی 
محســـوب می‌شـــود( را زبان غیر ایرانی 
می‌دانـــد و می‌گوید: »بلـــه، بابلی جزو 
زبان‌های سامی به شـــمار می‌رود یعنی 
مادر زبان عربی اســـت و زبانی مستقل 
از زبـــان فارســـی محســـوب می‌شـــود. 
داریـــوش کتیبـــه را بـــه زبـــان بابلی نو 
نوشـــته اســـت. چون تمـــام قلمرویی 
که توســـط آشـــوری‌ها و بابلی‌هـــا اداره 
می‌شـــد، بعدهـــا بخشـــی از قلمـــرو 
هخامنشـــی می‌شـــود؛ مناطقـــی مثل 

عراق ، شـــمال و غرب ســـوریه.«
وی در پاسخ به پرسشـــی درباره فقدان 
دکتـــر ارفعـــی افـــزود: »حـــدود ۳۰ هزار 
قطعه از الواح تخت جمشـــید به آمریکا 
رفتـــه اســـت. شـــاید ‌ســـال‌های اخیـــر 
مقداری بیشـــتر ترجمه شـــد و به ایران 
آمد. ایـــن الواح بایـــد به ایـــران برگردد 
و واجب اســـت کـــه دانشـــجویان حوزه 
زبان‌های باســـتانی ایـــران، بـــه عنوان 
یک دغدغه، ایـــن دو زبان یعنی بابلی و 
عیلامی، بویژه عیلامی را پیگیر باشند. 
امیدواریـــم در آینـــده نزدیـــک شـــاهد 
آموزش ایـــن دو زبان در دانشـــگاه‌های 

کشـــور باشیم.«

بخشی از الواح هخامنشی بازگشته به ایران

ســـعید عیســـی‌پور، مدیر دفتر برنامه‌ریزی و تلفیق 
ســـتاد احیای دریاچه ارومیه، با اشـــاره بـــه روند رو به 
بهبود وضعیت این دریاچه گفت:»بر اساس آخرین 
پایش‌هـــا، حجـــم آب دریاچـــه ارومیـــه به حـــدود 3 
میلیارد و ۵۰۰ میلیون مترمکعب رســـیده اســـت.« به 
گفتـــه او، این میزان نســـبت بـــه ابتدای ســـال آبی 
جاری بیش از سه میلیارد مترمکعب افزایش نشان 
می‌دهـــد و در عین حال رکورد پنج ســـال اخیر را نیز 
شکســـته اســـت. وی افزود:»هم‌اکنون تراز دریاچه  
به یک‌هزار و ۲۷۰ متر و ۹۰ ســـانتی‌متر رســـیده که در 
مقایســـه با ابتدای ســـال آبی جاری حـــدود یک متر 
و ۴۰ ســـانتی‌متر افزایش داشـــته اســـت. همچنین 
وسعت دریاچه به حدود 2 هزار و ۲۵۵ کیلومتر مربع 
رسیده که نســـبت به مدت مشابه سال آبی گذشته 

حدود یک‌هزار و ۷۰۰ کیلومتر مربع بیشـــتر اســـت.« 
عیســـی‌پور با اشاره به منابع تأمین آب دریاچه اظهار 
کرد:»در حـــال حاضر بین ۳۰۰ تـــا ۳۵۰ مترمکعب در 
ثانیـــه آب از رودخانه‌هـــای حوضه آبریـــز وارد دریاچه 
می‌شـــود و علاوه بر آن، انتقال ۳۰ مترمکعب در ثانیه 
آب از طرح کانی‌ســـیب نیز ادامـــه دارد.« به گفته او، 
اگـــر این رونـــد ادامه پیـــدا کند، پیش‌بینی می‌شـــود 
طی کمتـــر از دو هفته آینده تـــراز دریاچه به یک‌هزار 

و ۲۷۱ متر برسد.
وی در عین حال از کشـــاورزان و بهره‌برداران حوضه 
خواســـت با توجه به تداوم بارندگی‌ها و نبود ضرورت 
برداشـــت از منابـــع آب ســـطحی، همـــکاری کنند تا 
جریان آب رودخانه‌ها به دریاچه برسد و روند احیای 

آن تقویت شود.
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 لزوم کاهش برداشت آب‌های سطحی برای احیای دریاچه ارومیه
 عیســـی امیدوار، از پیشـــگامان جهانگـــردی معاصر 
ایـــران، بـــه دلیل بیمـــاری و کهولـــت ســـن در یکی از 
بیمارســـتان‌ها بستری شـــده اســـت. در پی بستری 
شـــدن او، انوشـــیروان محســـنی بندپـــی معـــاون 
گردشـــگری وزارت میـــراث فرهنگـــی، گردشـــگری و 
صنایع دســـتی، بـــه همراه سیدمحســـن میـــر مدیر 
مجموعه فرهنگی تاریخی سعدآباد و موسوی مسئول 
موزه بـــرادران امیدوار، با حضور در بیمارســـتان از این 
جهانگرد پیشکســـوت عیادت کردند. عیسی امیدوار 
به همراه بـــرادرش عبدالله امیـــدوار از اولین ایرانیانی 
بودنـــد کـــه ســـفرهای ماجراجویانـــه و اکتشـــافی در 
مقیـــاس جهانی انجام دادند. ســـفرهای کم‌نظیر این 
دو برادر از ســـال ۱۳۳۳ آغاز شـــد و آنها در طول حدود 
یک دهه بـــه قاره‌های مختلف از جمله آمریکا، آفریقا، 

اروپا، آســـیا و حتی مناطق قطبی ســـفر کردند. اولین 
مرحله سفر آنها یک سفر هفت‌ساله با موتورسیکلت 
۵۰۰ سی‌سی »ماچلس« بود که شعار »همه متفاوت، 
همـــه خویشـــاوند« بر گلگیـــر جلوی آن نقش بســـته 
بـــود. پس از آن نیز ســـه ســـال دیگر با یـــک خودروی 
ســـیتروئن دو سیلندر که شرکت ســـیتروئن فرانسه 
به آنهـــا هدیه داده بـــود، به جهانگردی ادامـــه دادند. 
پس از پایان این ســـفر ده‌ســـاله، عبدالله امیـــدوار در 
شیلی ســـاکن شـــد و در حوزه ســـینما فعالیت کرد و 
ســـرانجام در ســـال ۱۴۰۱ در همان کشـــور درگذشت. 
عیســـی امیدوار امـــا به ایران بازگشـــت و ســـال‌ها در 
کشـــور ماندگار شـــد و گاه در موزه بـــرادران امیدوار در 
مجموعه سعدآباد با گردشـــگران و علاقه‌مندان سفر 

دیـــدار می‌کرد.

پیشگام جهانگردی معاصر ایران در بیمارستان بستری شد
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دبیر گروه زیست بوم


